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 علم فقه فلسفة

 )هاي پژوهش ويتاولساختار و ، تعريف(

  ∗∗∗∗فر يد ضيائيسع

  چكيده

 اولدر مطلـب  : علـم فقـه پرداختـه شـده اسـت      ةفلسـف  ةدر اين مقاله به سه مطلب دربار
و » علـم » «فلسـفه « ةكاربردهاي سه واژ، تلاش شده است تا با استقصايي نه چندان كامل

سپس معنا و مراد از اين سه واژه بيان شـود و سـرانجام تعريفـي    ، توضيح داده شود» فقه«
  .علم فقه ارائه گردد ةاز فلسف

سـاختار كلّـي   ، هـاي سـاختار مطلـوب در يـك علـم      در مطلب دوم پس از بيان ويژگـي 
  .علم فقه در يك مقدمه و چهارده محورِ اصلي پيشنهاد شده است ةفلسف

و پـس از  ، هاي پژوهشي در محورهـاي پيشـنهادي بررسـي شـده     ويتاولدر مطلب سوم 
ويت پژوهش مطرح گرديده است و بر اولعنوان  به سه ملاك، ويتاولبيان معنا و اقسام 

  .فقه بررسي شده است ةويت در بحث فلسفاولمحورهاي داراي ، ها اين ملاك اساس

   ها كليد واژه

هـاي سـاختار    ويژگـي ، سـاختار علـم  ، علـم درجـه دوم  ، مضاف ةفلسف، فقه، علم، فلسفه
 .ويتاول، مطلوب

                                                
 عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ∗
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  علم فقه تعريف فلسفة. 1

هاي هر يـك از مفـردات را توضـيح     علم فقه در آغاز بايد كاربردها و اصطلاح ةبراي تعريف فلسف
  : دهيم

  فلسفه  )الف

هـاي   و كاربردهـا و اصـطلاح   1اسـت » دوسـت داشـتن حكمـت و معرفـت    «فلسفه در لغت به معناي 
  :گوناگوني دارد

هـاي   شدان ـ بـر همـة  » سفسـطه «در برابر » فلسفه« از زمان سقراط واژه: هاي حقيقي دانش همة) 1
شـد در مقابـل فلسـفه بـه      رياضيات و الاهيات اطلاق مي، هيأت، طب، شيمي، حقيقي؛ مانند فيزيك

  2.تاريخ و لغت قرار دارد، علوم قراردادي و نقلي مانند صرف و نحو و دستور زبان، اين اصطلاح
، هـاي نظـري بـه الاهيـات     دانـش ، شـد  هاي حقيقي به دو بخش نظري و عملي تقسـيم مـي   دانش

  .شد تدبير منزل و سياست مدن تقسيم مي، هاي عملي به اخلاق ضيات و طبيعيات و دانشريا
هـايي   هايي اشاره دارد كه از راه فلسفه به دانش گاه واژة: هاي عقلي و غير تجربي دانش همة) 2

دسـت آمـده باشـند     نگـري بـه   از راه شـهود و درون  خـواه ، آيد دست مي هاي تجربي به غير از راه
سياري از قواعد منطقي و رياضي و خـواه از راه اسـتدلال عقلـي همچـون بسـياري از      همانند ب

  3.مسائل الاهيات
دسـت   علـومي قـرار دارنـد كـه از راه تجربـه بـه      ، مقابل فلسفه در اين اصـطلاح و كـاربرد  

ايـن اصـطلاح پـس    ، كه از مصاديق طبيعيات است... شيمي و، شناسي آيند؛ همانند زيست مي
  .ج يافتاز رنسانس روا

كـاربرد آن در  ، طـور خـاص يكـي از كاربردهـاي رايـج فلسـفه       بـه : الاهيات يا ما بعدالطبيعـه ) 3
ــش     ــام ش ــي از اقس ــي يك ــات؛ يعن ــة خصــوص الاهي ــه  گان ــفه ب ــاي  فلس ــام   اولمعن ــي از اقس و يك

در مقابـل الاهيـات بـه معنـاي     ( الاعـم   الاهيـات بـالمعني  ، حكمت نظري است به اين فلسفه گانة سه
، علـم اعلـي  ، عليـا  فلسـفة ، ياول ـ طـور خـاص فلسـفة    بـه ) عني خصوص مباحث خداشناسياخص؛ ي

  4.گويند مابعدالطبيعه و متافيزيك مي، كليّ علم
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رود؛ بـراي مثـال    كار مي يك عمل به ةمعناي علت غايي و فائد گاهي فلسفه به: هدف و فايده )4
هدف و غايتي از انجـام آن مـدنظر   اين كار چيست؟ به اين معنا است كه چه  ةپرسيم فلسف وقتي مي

هايي كـه بـر يـك     احكام نيز يكي از مصاديق اين معناست؛ يعني اهداف و فايده ةبوده است؟ فلسف
  .شود حكم بار مي

يـك چيـز اسـت چـه ايـن       معناي مطلق تلاش عقلانـي دربـارة   گاهي فلسفه به: تلاش عقلاني) 5
علمـي   صـورت يـك رشـتة    كه بـه  چه اينصورت يك رشته علمي درآمده باشد و  تلاش عقلاني به
دين يـا فـن    ةدرباركه  اين يك رشته علمي باشد يا ةتلاش عقلاني دربار و خواه اين، درنيامده باشد

 . باشد... يا هنر و 

يكي از مصاديق همـين معنـا اسـت و مـراد از     ، اند هاي مضاف كه چندي است رواج يافته فلسفه
 .نه معاني پيشين علم فقه همين معناست ةفلسفه در فلسف

  دوم مضاف و علوم درجة ةفلسف

فن و يا ، علمي ديگر و يا دين ةاي است كه موضوع آن يك رشت رشته علمي، مضاف ةمراد از فلسف
گيرد كه موضـوع آن   اي را در بر مي هاي علمي رشته، طور خاص دوم به ةهنر است؛ ولي علوم درج

پردازد با توجه بـه دو مـلاك و تعريـف     لمي ميعلمي ديگري است و به شناسايي آن رشته ع ةرشت
دوم  ةآيـد و هـم علـم درج ـ    حسـاب مـي   هاي مضاف به فلسفه ةعلم فقه هم از زمر ةفلسف، گفته پيش
  .است

  علم )ب

  :رود كار مي و به چند معنا به 5ادراك كردن است، دريافتن، معناي دانستن در لغت به» علم«
يكي از كاربردهاي علم به اين معنا جايي است كه  :مطلق آگاهي اعم از حضوري و حصولي) 1

  6.گيرد مقسم براي تقسيم علم به حضوري و حصولي قرار مي
حضـور  «در تعريـف علـم بـه    . كه مفيـد يقـين باشـد يـا نـه      اعم از اين، خصوص علم حصولي) 2

  .همين معنا مدنظر است 7»الاشياء عند العقل صورة
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مـا يقتضـي سـكون    «است كه در تعريـف علـم بـه     علم حصولي كه مفيد قطع و سكون نفس) 3
  .اين معنا مد نظر است 8»النفس

برخـي  . مطابق واقـع باشـد يـا نباشـد    كه  اين چه، آور از روي دليل خصوص علم حصولي قطع) 4
اند كه مراد از علم در اصل زبان عربي به همين معناست در مقابل ظن كه به معناي اعتقادي  گفته

  9.يستكه به دليل و مستند ن
شناساني كه علم  معرفت. خصوص علم حصولي قطع آور از روي دليل كه مطابق با واقع باشد) 5

  .اند كار برده علم را در همين معنا به 10.تعريف كرده اند» باور صادق موجه«و معرفت را به 
هايي كه بر محـوري گـرد هـم آمـده و تـدوين يافتـه و نـامي از آن حكايـت          مجموعه گزاره) 6
هاي ديگر چون اسـتدلال عقلـي    دست آمده باشند يا از راه از راه تجربه بهكه  اين اعم از. ندك مي

هـاي علـوم    نـام  بـر ... لفـظ علـم   «: انـد  ايـن معنـا آورده   ةبرخي دربار... يا شهود يا درون نگري و
  11».شود يافته نظير نحو و فقه اطلاق مي تدوين

ــه رشــت 12دارد... بــادي و غايــت و م، مســائل، علــم بــه ايــن معنــا موضــوع ) 7 علمــي  ةو از آن ب
)discipline (شود تعبير مي.  
ايـن معنـا از علـم پـس از     .دست آمده است به تجربة حسياي كه از راه  خصوص رشته علمي) 8

همـين معنـا را مـراد    » علـم «هـا از   ويسـت يتيزوصورت خاص پ رنسانس در غرب رواج يافت و به
  .رود كار مي راي اين معنا بهدر انگليسي ب science ةكنند واژ مي

، شـهودي ، هـاي عقلـي   مراد از علم در اين نوشتار همان رشته علمي است كه از هـر يـك از راه  
  .)معناي ششم(دست آمده است نگري يا متون ديني به درون

منـابع و روش دارد و بـه همـين معنـا فقـه يـك       ، مسائل، موضوع، مبادي، هدف  علم به اين معنا
را موضـوع   آن، تعبير ديگر توان به بررسي و تحليل عقلاني آن پرداخت و به و ميعلمي است  ةرشت

  .علم فقه را تدوين كرد ةعلم ديگري قرار داد و فلسف

  فقه )ج

در لغت به معناي مطلق فهميدن يا فهميدن دقيق است و در اصطلاح در دو معناي موسع و مضيق به 
  :كار رفته است

  اخلاقي و عملي، هاي اعتقادي عم از آموزههاي دين ا فهم مطلق آموزه) 1
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  فهم خصوص احكام شرعي فرعي )2
در صـدر اسـلام رواج داشـت؛     اولنسبت ميان اين دو معنا عموم و خصوص مطلق است معناي 

 اولغالبـاً همـان معنـاي    ، در روايـات ...) تفقـّه و  ، فقيـه ( و مشـتقات آن  » فقـه «اي كه مراد از  گونه به
مـن  «اي نياز داشته است؛ براي نمونه در حديث نبوي  دوم از واژه فقه به قرينه معناي ةو اراد 13است
فقيه فقط به معناي عـالم بـه حـلال و     14، »امتي اربعين حديثاً بعثه االله يوم القيامه فقيهاً عالما منحفظ 

اي فقه به مرور زمان در معن ـ. هاي ديني اشراف دارد آموزه همةحرام نيست؛ بلكه كسي است كه به 
متعين گشت كه اين معنـا تـاكنون مصـطلح بـوده و رواج دارد و در     » علم به احكام شرعي و فرعي«

كـار   علمي مدون نمايان گشـت بـه همـين معنـاي دوم بـه      ةصورت يك رشت واقع از زماني كه فقه به
  .رفت و در همين معنا مصطلح گشت كه تاكنون نيز به همين معنا رواج دارد

ع و مضـيق    ، امـا  لم به احكام شرعي فرعي مصطلح شدهگرچه فقه اكنون در ع دو كـاربرد موسـ
  :دارد
فقهي در دسـت باشـد كـه در     ةاي كه دليل تفصيلي هر مسئل گونه به، علم به احكام شرعي فرعي) 1

 الفقها تذكرة ،شيخ طوسي مبسوط هايي همچون معروف است كه كتاب» فقه استدلالي« اصطلاح به 
  .اند شيخ محمدحسن نجفي به اين معنا كتاب فقهي لامجواهر الك، حلي ةعلّام
» فقـه فتـوايي  «اي كه در اصطلاح به آن  علم به احكام شرعي فرعي بدون دليل تفصيلي هر مسئله) 2
حلـي و   ةعلام ـ المتعلمـين  تبصـرة ، شـيخ طوسـي   في مجـرد الفقـه و الفتـوي    النهايةگويند؛ همانند  

است نه خصـوص معنـاي    اولز فقه در اين نوشتار معناي مراد ا. شيخ محمد حسن نجفي العباد نجاة
  .پردازد دوم كه صرفاً به فتاوا و نتايج تلاش فقهي مي

از نظـر  ، علمـي  ةعنوان يـك رشـت   به، است كه به بررسي فقه  علمي اي هرشتعلم فقه  ةفلسف، بنابراين
  .پردازد مي... و ها گرايش، ها روش، منابع، اهداف، مسائل، موضوع

  فقه ار فلسفةساخت. 2

  :فقه توضيح دو نكته ضروري است ةپيش از پرداختن به ساختار فلسف
ارتباط منسـجم و   اساساي است كه مسائل يك علم بر  ساختار يك علم محورهاي اصلي) الف

اند؛ براي نمونه هدف اصلي علـم اصـول    منطقي بر گرد آنها به منظور تامين اهداف علم سامان يافته
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ساختار علم اصول محورهاي اصلي علـم  . بط و قواعد استنباط احكام شرعي استمين ضواأتهيه و ت
شـود تـا    مبحث به ترتيب ريز و ريزتـر مـي  ، فصل، هايي چون مقصد گيرد و به نام اصول را در بر مي

اي در برگيرد و ارتباطي منطقي و منسجم ميان مسـائل علـم بـه منظـور      واره مسائل علم را در درخت
  .ر برقرار نمايدمين هدف مذكوأت

، آنسـاختار   باشـد تحليل و بررسـي عقلانـي علـم فقـه     ، شناسايي، فقه ةكه هدف فلسف اين بنابر
طبعـاً  . تحليل و بررسي عقلاني علم فقـه لازم اسـت  ، خواهد بود كه در شناخت اي محورهاي اصلي

، سنخ و مشابه مرزهاي علم با علوم هم، قلمرو، اهداف، موضوع، تعريف: محورهاي لازم عبارتند از
، سـاختار ، هـا  روش، منـابع ، مبـاني ، جايگاه علم در ميان علوم، منطقي علم و علوم مرتبط با آن ةرتب

  .هاي درون علم و سرانجام تحولاتي كه يك علم در طول تاريخ داشته است مكاتب و گرايش
هـاي   نبههاي علمي مستقل به مرور زمان شكل گرفته و به تدريج از ج روشن است كه رشته) ب

هـايي در   اند؛ براي نمونه دانشمندان رسـاله  تر شده كامل و كامل –مختلف از جمله از لحاظ ساختار 
هـاي كوچـك    يك يا چند باب از ابواب فقهي به رشته تحرير درآوردند سپس فقه در قالب كتـاب 

آن  و بعـد از آن ابـواب فقهـي بيشـتر و مسـائل آن زيـادتر گرديـد و سـاختاري بـراي          15تدوين شـد 
فقـه سـاختار كامـل و منسـجمي نداشـت و تنظـيم مسـائل فقهـي در ابـواب          ، در آغـاز . ريزي شد پي

و  مقنـع بـراي نمونـه در سـاختاركتاب     16مختلف بيشتر تابع عناوين موجود در آيات و روايـات بـود  
ولي بعداً شكل كليّ ، خورد چنين مطلبي آشكارا به چشم مي، شيخ مفيد مقنعهصدوق و  شيخ هدايه
خـورد و در   اين مطلب در ساختارهاي ارائه شده توسـط سـلّار و حلبـي بـه چشـم مـي      ، پيدا كرد هم

وي فقه را در چهـار بخـش   . شود ميكامل  الاحكام شرايعساختار ارائه شده از سوي محقق حليّ در 
هـايي در   كند و براي هر بخش زير مجموعه ايقاعات و احكام ساختاربندي مي، عقود، كلي عبادات

ولي نقدهايي نيـز بـر   ، گيرد با اينكه اين ساختار از سوي بسياري از فقيهان پذيرفته شده است مينظر 
  18.و پس از وي ساختارهاي ديگري براي علم فقه پيشنهاد شده است 17.آن وارد شده است

علمـي انتظـاري بسـيار بـالا و      ةساختاري كامل و مطلوب در آغـاز تـدوين هـر رشـت     ةانتظار ارائ
هايي را براي ساختار مطلوب در نظر داشت و تلاش كرد تا با  بايد ويژگي، بنابراين .است العاده فوق
هـاي   رو جـا دارد ابتـدا ويژگـي    از همـين . به آن دست يافت جوگو به تدري آن و بحث و گفت ةارائ

  :ساختار مطلوب را ذكر كنيم
  ممكن است جامع باشد؛ كهجا  آنعلمي را در برداشته باشد و تا  ةمسائل اصلي يك رشت ةهم) 1
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علمـي   ةاگـر يـك رشـت   ، مـانع اغيـار باشـد البتـه    ، اصطلاح مسائل علم ديگري نباشد و به ةدربردارند) 2
نباشد و درصدد ، علمي در نظر گرفته شده است ةهايي كه براي آن رشت گوي نيازها و رسالت پاسخ

تـوان از مسـائل علـم ديگـر      يعلمي را با توجه به رسـالتي كـه دارد توسـعه دهـيم م ـ     ةباشيم آن رشت
  .استفاده كرد؛ بلكه تمام مسائل يك علم را بخشي از علم مطلوب و مورد نياز قرار داد

  . ها و محورهاي اصلي آن انسجام و نظم منطقي وجود داشته باشد كم ميان سر فصل دست) 3
مـي در هـر زمـان انتظـار     عل ةگوي نيازها و انتظاراتي باشد كه از آن رشت پاسخ، افزون بر نظم منطقي) 4

  .رود مي
  به مسائل آسان و سريع باشد؛ يابي دستكه ممكن است جا  آنتا ) 5
  .بپردازد، علمي كه موضوع و متعلق آن است ةهاي رشت جنبه ةدوم به هم ةدر علوم درج) 6

  :فقه ارائه داد ةتوان ساختار زير را براي مباحث فلسف ها مي با توجه به اين ويژگي

  ث مقدماتيمباح )الف

  احكام ةفقه و تفاوت آن با فلسف ةتعريف فلسف) 1
  فقه با علم اصول ةنسبت فلسف) 2
  فقه ةموضوع فلسف) 3
  روش فلسفه فقه) 4
  فقه ةهاي فلسف اهداف و فايده) 5
رويكـرد  ، رويكـرد تحليلـي  ، رويكـرد توصـيفي  ( فقـه   ةرويكردها در پـرداختن بـه فلسـف   ) 6

  )انتقادي
  ...كلام و ، اصول فقه، فقهي در فقه ةمباحث فلسف ةپيشين) 7
  ...)حقوق و ةفلسف، اخلاق ةفلسف، دين ةفلسف، اخلاق، كلام(فقه  ةعلوم مرتبط با فلسف) 8

  فقه مسائل فلسفة )ب

  تعريف علم فقه) 1
  موضوع علم فقه) 2



 

 

 280

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    

�
���
�


�
���
�


�
���
�


�
���
�

�� ��  / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
28
0

            

فردي يا اجتمـاعي يـا دو بعـدي    / دنيوي يا اخروي يا دو بعدي بودن فقه(اهداف علم فقه ) 3
هـاي   راه/ اهـداف فقـه و مقاصـد شـريعت    / مادي يا معنوي يا دو بعدي بـودن فقـه  / بودن

  ....)كشف اهداف و مقاصد و 
پـردازي فقـه و    فقه و نظريه، فقه و اعمال جوانحي، فقه و اعمال جوارحي(قلمرو علم فقه ) 4

  ....ها و  فقه و وضعيت، فقه و برنامه ريزي، نظام سازي
اخـلاق دينـي و غيردينـي و    ، هاي مختلف حقـوق  شاخه(سنخ  همتفاوت علم فقه با علوم ) 5

  .)علوم تربيتي
تـاريخ  ، علوم حديث، تفسير، رجال و درايه، اصول(منطقي فقه و علوم مرتبط با فقه  ةرتب) 6

  ...)و ، شناسي جامعه، شناسي روان، فقه تاريخ جاهليت و تاريخ صدر اسلام
فـنّ تطبيـق   ، شناسـي  فـنّ مـذاق  ، شناسي فنّ مقصد، فنّ موضوع شناسي(فنون مرتبط با فقه ) 7

  ...)قواعد و 
  جايگاه فقه در ميان علوم ديني) 8
  مباني علم فقه) 9

  ؛مباني كلامي و دين شناسي) الف
  ؛مباني صدوري) ب
  .مباني تفسير متني) ج

  منابع علم فقه) 10
  ؛)منابع اصلي و فرعي(انواع منابع) الف
  ؛ترتيب و جايگاه منابع) ب
  ؛...)تعارض و ، دهي جهت، گري تكميل، گري تبيين، تعاضد(امل منابعتع) ج
  ؛...)سياسيات و ، معاملات، عبادات( هاي مختلف  ميزان استفاده از منابع در حوزه) د 
  ؛...)شمول جزئي و ، شمول كلي و كلان( كيفيت شمول نسبت به مباحث فقهي)  ه

، اسـتدلالي  -هـاي تعقلـي   روش/ تعبـدي محـض   -هـاي نقلـي   روش(هاي علم فقه  روش) 11
  ...)مند و  نگر و غيرنظام هاي جزئي روش/ مند هاي كلان نگر و نظام روش

هـاي سـاختار مطلـوب و سـاختار      ويژگـي ، سـاختارهاي موجـود  (هاي علـم فقـه    ساختار) 12
  ...)مطلوب پيشنهادي و 
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هـاي   ايشمكاتب و گـر / هاي فردگرا مكاتب و گرايش(هاي علم فقه  مكاتب و گرايش) 13
 ..گرا و  هاي عرف مكاتب و گرايش/ گرا هاي عقل مكاتب و گرايش، گرا جمع

 تحولات علم فقه) 14

، تحولات از نظر منابع، تحولات روشي، تحولات ساختاري( انواع تحولات ) الف
تحـولات از نظـر   ، تحـولات از نظـر گسـترش مباحـث    ، تحولات از نظر مباني

  ...)يافتن مباحث و  عمق
، هـاي شخصـيتي و اخلاقـي فقيـه     روحيات و خصـلت ( ل تحول علم فقه عوام) ب

  ...).شرايط اجتماعي و سياسي و ، تحولات علوم تاثيرگذار بر فقه

  فقه هاي پژوهش در فلسفة ويتاول. 3

ولي قبل از آن ، رسد فقه نوبت به بررسي محور سوم مي ةپس از روشن شدن محورهاي اصلي فلسف
  .ويت اشاره كنيماولهاي  اقسام آن و ملاك، يتواوللازم است به معناي 

  ويتاولمعناي 

ويـت  اولمعنـاي  . آيـد  ميدست  بهديگر  امري نسبت به امرويت معنايي اضافي است و از سنجش اول
  .اين است كه چيزي در مقايسه با چيز ديگر از اهميت و مطلوبيت بيشتري برخوردار است

  ويتاولاقسام 

ديگـر از دو حـال    امـر ي نسـبت بـه   امرست؛ چرا كه مطلوبيت بيشتر ويت به سه صورت متصور ااول
ت   ةهم ـ) و يا ملاحظـه (خارج نيست يا در مقام شناخت  ) و يـا ملاحظـه  (شناسـايي  ، جهـات مطلوبيـ

صورت يا يكي فاقد  دو در هر. شود برخي مزايا بسنده مي) و يا ملاحظه(شود يا صرفاً به شناخت  مي
در صـورت دوم اگـر   ، مدنظر را دارد يا هر يـك مزايـايي دارنـد    مزاياي ةمزيت است و ديگري هم
 بنـابراين ، ويـت محقـّق خواهـد شـد    اولويتي دركار نخواهد بود وگرنه اولمزاياي طرفين برابر باشند 

  :اقسام به ترتيب زير خواهد بود
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چه اينكـه  ، جهات برتري دارد ةبر ديگري از هم امرويتي است كه يك اول: ويت مطلقاول) الف
  ).ويا ملاحظه شود(جهات مزيت يا برخي از جهات شناسايي ةمه

و يـا مـورد   (شناسـايي  ، جهات مزيت ةويتي است كه هماولآن : المجموع ويت من حيثاول) ب
  .بر ديگري غلبه داشته باشد امرقرار گيرد و در مجموع يكي از دو ) ملاحظه
شود و از آن جهات شناسـايي   يويتي است كه فقط برخي مزايا شناسايي ماول: ويت نسبياول) ج

ممكـن اسـت ديگـري    ، مزايـا شناسـايي شـود    ةهرچنـد اگـر هم ـ  . شده يكي بر ديگري ترجيح دارد
  .ترجيح داشته باشد

ويـت  اولهاي  هر يك از ملاك، از اين رو. ويت نسبي استاولويت در اين نوشتار اولمراد ما از 
  .كنيم صورت جداگانه مطرح مي را به

  ويتاولهاي  ملاك

      .كنيم ويت را به ترتيب اهميت ذكر مياولهاي  مهم ترين ملاكجا  اين در

  تأثيرگذاري بر علم فقه )الف

بدين معنا كه تحولات مهمي را . تاثيرگذاري بر علم فقه است، ويت پژوهشاولهاي  يكي از ملاك
، دانسـت  اگـر كسـي علـم فقـه را صـرفاً علمـي اخـروي       ، براي نمونـه . آورد همراه مي در علم فقه به

طور كـه بـراي    كنار گذاشته خواهد شد همان بسياري از مباحثي كه صرفاً دنيوي است از علم فقه به
گـذارد و اسـتنباط    شناختي در علم فقه تأثير فراوان مي مثال نوع اتخاذ موضع در مباني كلامي و دين

مباني علم فقه و ، قهقلمرو علم ف، به اين ملاك مباحث اهداف علم فقه 19.سازد فقهي را متفاوت مي
  .ويت برخوردارنداولبرخي از مباحث منابع علم فقه از 

مباني علم فقه نقش بيشتري در علـم فقـه   ، رسد كه در مجموع از ميان مباحث مذكور به نظر مي
توان تاثيرگذارتر دانست و پـس از آن منـابع    بعد اهداف علم فقه را مي ةتواند داشته باشد در رتب مي

  .لمرو فقه قرار دارندعلم فقه و ق
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  پژوهش مستقل عدم سابقة )ب

. پژوهشي اسـت  ةعدم سابق، نمايد تر مي هايي كه پژوهش در يكي از محورها را مهم يكي از ملاك
تحقيـق در   ةپژوهش و تحقيق وجود ندارد يـا سـابق   ةگفته يا اصلاً سابق در برخي از محورهاي پيش

  .آن اندك است
برخـي از زيـر   ، تفاوت علم فقه با علوم هم سـنخ ، قلمرو علم فقه ،به اين ملاك اهداف علم فقه

، هاي علم فقه روش، برخي از مباني علم فقه، ديگر هاي منابع علم فقه؛ نظير تعامل منابع با يك فصل
آنها تحقيـق   ةويت تحقيق دارند و به اين ملاك لازم است درباراول، هاي علم فقه مكاتب و گرايش

  .صورت گيرد

  هاي رايج و مشهور به ديدگاه اكتفا )ج

تـوان    كـه مـي   گفته يك ديدگاه مشـهور و رايـج شـده اسـت؛ در حـالي      در برخي از محورهاي پيش
رو  ايـن  هـاي ديگـر را تـرجيح داد از    هاي ديگري را هم مطرح كرد بلكه شايد بتوان ديدگاه ديدگاه

نمونه ديدگاه رايج اين است  ويت بيشتري دارد؛ براياول، تحقيق در برخي از محورها به اين ملاك
تـر دانسـت    توان موضوع علم فقه را وسـيع  است ولي آيا مي» فعل فرد مكلف«  كه موضوع علم فقه

جامعه بـه مـا هـي    «كه فقه احكامي را براي  اي كه هم فعل فرد مكلف را دربرگيرد و هم اين گونه به
و فقـه بـه اعمـال ظـاهري و جـوارحي      قلمر، همچنين در تلقي بسياري از فقيهان. صادر نمايد» جامعه

توان تعريفي از فقه ارائه داد و رسالتي براي آن ترسيم كرد كه اعمـال   ولي آيا مي 20.اختصاص دارد
همچنين رسـالت فقـه در تلقـي بيشـتر فقيهـان تـاكنون بيـان احكـام بـوده          . جوانحي را هم دربرگيرد

تـوان قلمـرو    نبوده است ولي آيا مـي ... و  برنامه ريزي، پردازي نظريه، سازي دار نظام و عهده 21است
پـردازي در   يـا نظريـه   كنـد  22)يا ساخته و پرداختـه (ها را كشف  اي توسعه داد كه نظام گونه فقه را به
هـاي كلـي    كـم شـاخص   ريـزي دسـت   برنامـه  ةدار شود و يا در زمين ـ هاي مختلف را نيز عهده عرصه
  .كندمطلوب ديني ارائه  ةبرنام

ويـت  اولعلوم مـرتبط بـا فقـه و سـاختار علـم فقـه از       ، ثي نظير قلمرو علم فقهبه اين ملاك مباح
  .پژوهشي برخوردارند
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هـاي مــذكور   هــاي رايـج بسـنده شــده اسـت و پرســش    تنهـا بــه ديـدگاه  » قلمـرو فقــه « در بحـث 
سـاختار  « ةدربار. بررسي نشده است، قلمرو علم فقه يا مطرح نشده است يا در صورت طرح ةدربار

اما كمتر دليل و منطق آنها ذكر شده است و دليل آنها ، هاي گوناگوني مطرح شده يدگاهد» علم فقه
آيـد و بـه بحـث و بررسـي      نظـر نمـي   اند چندان موجه بـه  بندي خود را ذكر كرده نيز كه دليل تقسيم
پژوهـان نسـبت بـه ديگـر      آمـوزان و فقـه   بگذريم از اين مطلب كه بسـياري از فقـه  ، بيشتري نياز دارد

  .اند ختارها كم اطلاع بلكه گاهي بي اطلاعسا
مناسبت شرط اجتهاد قاضـي و برخـي از اصـوليان در بحـث      به 23»كتاب القضا«برخي فقيهان در 

، اصـول ، منطـق ، علوم ادبـي ، در ديدگاه رايج. اند پرداخته» علوم مرتبط با فقه«به  24»اجتهاد و تقليد«
تفسير ، ولي برخي علوم ديگري همانند علم كلام 25.ندا رجال از علوم مرتبط و تأثيرگذار بر علم فقه

و حتي برخي از فقيهان معاصر علـوم مـرتبط بـا فقـه را تـا       26اند و حديث را به جمع اين علوم افزوده
   27.اند پانزده علم رسانيده

هاي ديگري هم در علوم مرتبط با فقـه وجـود دارد كـه     غير از ديدگاه رايج ديدگاه، به هر حال
نظيـر علـم   . نظر بود از نظر تفكيك ميان علومي كه بايد در آنها صاحبويژه  بهررسي است نيازمند ب

نظـر    و علومي كه لازم نيست فقيه در آنها صاحب -وران علم فقه  اصول فقه از نظر بسياري از دانش
شناسي و علوم مؤثر در موضوع  و نيز تفكيك ميان علوم مؤثر در حكم –همچون علم لغت  –باشد 
  28. هايي كه به بررسي مفصل نياز دارد اسي و ديگر تفكيكشن

از مباحـث مطـرح   ، ها در ايـن زمينـه نيسـت    ملاك ةگفته كه البته هم با توجه به سه ملاك پيش
ويــت بيشــتري اولشـده در ايــن ســاختار پيشـنهادي بــه ترتيــب اهميـت پــژوهش در مباحــث زيـر از     

مرزهاي جدايي فقه ، منابع علم فقه، مباني علم فقه ،اهداف علم فقه، قلمرو علم فقه: برخوردار است
  .علوم تأثيرگذار بر علم فقه و ساختار علم فقه، ها و مكاتب علم فقه روش، سنخ از علوم هم

دورنمـايي كلـي از سـاختار آن و     ةو ارائ» فلسفه علم فقه«شدن نسبي معناي  ناميد است با روش
مسـتقل و   هـاي  وهشـي آن در آينـده شـاهد تحقيـق    هـاي پژ  ويتاولها و محورهايي از  ملاك ةعرض

   .فقه باشيم ةدانش نوظهور فلسف ةمبسوط در حوز
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  ها نوشت پي

 

  .م1986، دارالمشرق، بيروت، چاپ بيست و سوم، المنجدلويس معلوف، : نك. 1

: و همچنـين نـك   1362، دفتـر انتشـارات اسـلامي، قـم،     آشنايي با علوم اسلاميمرتضي مطهري، : براي نمونه نك. 2
، 1، ج1374، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، تهران، چاپ هفتم، آموزش فلسفهدي، محمدتقي مصباح يز

  .27 -26ص 
  .68محمد تقي مصباح يزدي، همان، ص : نك. 3
، موسسـه  1يحيـي مهـدوي، ص    ة، ترجم ـفلسفه عمومي يا ما بعدالطبيعهمرتضي مطهري، همان؛ پل فولكييه، : نك. 4

چاپ دوازدهم، ،  علم چيست؟ فلسفه چيست؟؛ و عبدالكريم سروش، 1370ن، تهران، چاپ و انتشارات دانشگاه تهرا
  .44، ص 1375موسسه فرهنگي صراط، 

  .»علم«، لغتنامهعلي اكبر دهخدا، : براي نمونه نك. 5
  ).ق1404قم، ، النشر الاسلامي موسسة(  237 – 236، ص الحكمه نهايةعلامه طباطبايي، : براي نمونه نك. 6
الجـوهر النضـيد،   همـراه   ، چـاپ شـده بـه   رسـاله التصـور و التصـديق   محمد صدرالدين شـيرازي،  : نمونه نكبراي . 7

  ).ق1388مطبعه النعمان، نجف، : ، چاپ سوم 14، ص المنطق؛ و محمد رضا مظفر، 1363انتشارات بيدار، قم، 
ق، ص  1414، )ع(مام الصادق الا موسسة، تحقيق محمود يزدي، الحدودمحمد نيشابوري مقري، : براي نمونه نك. 8
88.  
، مكتب آيـت االله سيسـتاني،   )تقريرات درس خارج اصول آيت االله سيستاني(  الرافدسيد منير السيد عدنان قطيفي، . 9

  .61، ص 1ق، ج 1414قم، 
دينـي، معاونـت امـور اسـاتيد و دروس معـارف       درآمدي بر معرفـت شناسـي  محمد تقي فعالي، : براي نمونه نك. 10

  .157، ص 1377، قم، اسلامي
  6.، ص 1م، ج 1992/ ق1413، دارالكتب العلميه، كشف الظنونحاجي خليفه، : نك. 11
علـم چيسـت؟ فلسـفه چيسـت؟     و عبـدالكريم سـروش،    64، ص آمـوزش فلسـفه  محمد تقي مصباح يزدي، : نك. 12
  .14 ص
ام تعبير شده اسـت؛ بـراي نمونـه    در روايات و كلام راويان عصر حضور از علم فقه كنوني به علم به حلال و حر. 13

، 1، ج بحـارالانوار محمد باقر مجلسـي،  ) ق1413المجمع العاسي لاهل البيت، (  229/ 1، المحاسناحمد برقي، : نك
  ).1363دارالكتب الاسلاميه، تهران، (  249، ص 10و ج  308، ص 2و ج214و  213ص 
، ص 10، ج كنز العمالو علي متقي هندي،  157 – 56ص ، 2، ج بحارالانوارمحمد باقر مجلسي، : براي نمونه نك. 14

  ).ق 1413، بيروت موسسة الرسالة( ، 158
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  .58، ص رجال النجاشي: براي نمونه نك. 15
، جـا  بـي ، االله السيد الحكـيم  آيت مكتب سماحة، كتاب الطهارة، مصباح المنهاجسيد محمد سعيد طباطبايي حكيم، . 16

  .486ص ، 1ج ، ق1417
  .، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا341 -342، ص آشنايي با علوم اسلاميمرتضي مطهري، : ه نكبراي نمون. 17
) ق1401قم، مجمع الذخائر الاسلاميه، (  36، ص 1، ج مفاتيح الشرايع،  ملا محسن فيض كاشاني: براي نمونه نك. 18

  ).م1977، دابالآ مطبعة(به بعد  132، ص 1، ج الفتاوي الواضحهباقر صدر،  و سيد محمد
صورت مسـتند نشـان داده اسـت از     ، اين تاثير را بهجايگاه مباني كلامي در اجتهادجا كه نگارنده در كتاب  از آن. 19

  . بيان نمونه خودداري كرده و خوانندگان گرامي را به آن كتاب ارجاع مي دهد
  .6ق، ص 1427م، ، انتشارات جلال الدين، قفقه الاخلاقسيد محمد صدر، : براي نمونه نك. 20
  .26ق، ص 1416، قم، النشر الاسلامي موسسة، معالم الدينحسن عاملي، : براي نمونه نك. 21
صورت ساخته و پرداخته در  دار ارائه نظام هم بداند ممكن است ادعا كند كه اين نظام ها به اگر كسي فقه را عهده. 22

كنـيم و   تولوژي كشف نظام صرفاً آنهـا را كشـف مـي   و با تدوين اصول و م –نظير احكام شرعي  –دين وجود دارد 
ممكن است گفته شود صرفاً در دين اصول و كليات نظام وچود دارد و ما بايد جزئيـات را بـه آن اضـافه كنـيم و در     

نظيـر   -قالب نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي خاص متناسب با شرايط زمان و مكاني هـر جامعـه اي تـدوين نمـاييم    
را بـراي  » ساختن و پـرداختن «براي اشاره به ديدگاه اول و تعبير » كشف«از اين رو تعبير  –ك كشور قانون اساسي ي

  .نظير اين دو ديدگاه يا احتمال دربارة نظريه و برنامه وجود دارد. اشاره به ديدگاه دوم انتخاب كرديم
  .65/ 2ق، 1414، قم، النشر الاسلامي موسسة، عيةالدروس الشرشهيد اول، : براي نمونه نك. 23
  .468ق، ص 1417، قم، چاپ دوم، آل البيت، الاصول كفايةآخوند خراساني، : براي نمونه نك. 24
) االله خـويي  تقريـرات درس خـارج اصـول آيـت    (همان جا و سيد محمد سرور حسيني بهسودي : براي نمونه نك. 25

  .453/ 3ق، 1408انتشارات داوري، قم، 
، موسسـه  الرسائل الاصـولية : چاپ شده در، الاجتهاد و الاخبار رسالةيد بهبهاني، محمد باقر وح: براي نمونه نك. 26

  .111ق، ص 1416، قم، المجدد الوحيد البهبهاني العلامة
ــك. 27 ــاوراء الفقــهســيد محمــد صــدر، : ن ــروت، (  8 -7/ 1، م ــد كــه برخــي  ) ق1413دارالاضــواء، بي ــه نمان ناگفت

فقـه در نظرخـواهي از    ةفلسـف «: انـد بـراي نمونـه نـك     مـؤثر دانسـته  نظران اطلاعات ديگري را در علـم فقـه    صاحب
   .109و  107و ص  88 – 87، ص 12، ش ونظر نقد، »دانشوارن

علـوم مـرتبط بـا فقـه و     «: نـك . هـا را بيـان كـرده اسـت     صورت گذرا برخي از ايـن تفكيـك   در جاي ديگري به. 28
  .76-75، ص 108-107 ة، شمارپژوهش ةآين ة، مجل»ماوراءالفقه




